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A B S T R A C T   
 

     Strangeness in a word means that it is not clear and unfamiliar in use, which 
most rhetoric scholars have considered to be a defect in eloquence. The oldest 
book that had mentioned the oddity in Islamic rhetoric and proposed the non-use 
of it as a   condition of eloquence is Khatib Qazvini's "Al Izah" and since then, 
through the history of the teaching of rhetoric, the principle has been followed up 
to now. But contemporary rhetoricians consider this model of eloquence, and 
many other principles of traditional rhetoric, to be ineffective in the face of 
contemporary literary criticism and the analysis as well as aesthetics of literary 
texts. They have presented their theories in this regard in several articles and 
insisted to revise them. This article, considering the criticism of traditional 
rhetoric and the necessity of its revision, has studied one of the defects of 
eloquence in an analytical-critical way, With the presupposition that traditional 
eloquence with its negative patterns, willy-nilly neglected poetic language, it has 
shown its efficiency more in the field of grammar than rhetoric. Poetry or prose 
in its simultaneity axis, the nature of language and from the point of view of 
stylistics, it is a kind of defamiliarization and avoidance of norms that has caused 
the stylistic differentiation of the writer or poet, it can play an important role in 
shaping the literariness of speech. 
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  »مقاله پژوهشي«

 انتقادي غرابت استعمال در عيوب فصاحت     ليتحل     

 
 

  ٣ ، رحمان مشتاق مهر٢احمد گلي ،١احمد آريان  

  

 
  چكيده

ــكار نبودنغرابت در لغت به معني  ــتعمال  اســت آش كه اكثر  و نامأنوس بودن آن در اس
ـــاحت  ه در بلاغت كتابي كترين . قديميانددانســـتهعلماي بلاغت آن را از عيوب فص

ستعمال آن را ي سخن به ميان آورده و عدم ا سلامي از غرابت،  شروط كا صاحت في از 
دن بلاغت، خطيب قزويني است و از آن به بعد در طي تاريخ مدرسي ش الايضاحناميده، 

غت سنتي، از معاصر، بسياري از اصول بلا انياما بلاغ شود؛يمنون رعايت كاين اصول تا
قد ادبي معاصـــر و در مســـير تحلي با ن ـــاحت را در مواجهه  ل و جمله اين الگوي فص

بايي نازي ـــناختي متون ادبي،  ند. ارآمد ميكش نظريات خود را در مقالات  رابطهنيادردان
در  قرارگرفتن باهدفِاند. اين مقاله ردهكمتعددي آورده و ضرورت بازنگري آن را گوشزد 

صاحت في از عيوب كمسير نقد بلاغت سنتي و ضرورت بازنگري آن، غرابت استعمال، ي
ـ انتقادي مورد بررسي قرار داده است. با اين  كه فصاحت  فرضشيپرا به روش تحليلي 

ــنتي با الگوهاي  ــلبس ــعري غفلت  وناخواهخواه، اشيس يي خود را ، كارادهيورزاز زبان ش
ست تا بلاغت.  شان داده ا ستور زبان ن شتر در حوزة د ژوهش خود  پدر جريان  نيبنابرابي

ست  سيده ا ستعمال غريب واژهكبه اين نتيجه ر شعر يا نثر در محور همه ا زماني ها در 
شناييان و از منظر سبكخود، طبيعت زب ه كرگريزي است زدايي و هنجاشناسي، نوعي آ

سب توانديم شاعر كموجب تمايز  سنده يا  ي ادبيّت دهشكلنقش مهمي در   شود وي نوي
  سخن ايفا نمايد.
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            ١٤٠٣ پاييز و زمستان، ١٨، پياپي ٢، شماره نهم، سال بلاغت كاربردي و نقد بلاغينشريه علمي 

 

 مقدمه 

  
بلاغيان قديم،  معادل هنر  اتفاقبهثر قريب كبلاغت از ديدگاه ا

 است؛ترين وجه آن بوده اقناع مخاطب به بليغ قصدبه ١خطابه
ام و عقايد الهي و تثبيت آن در كتقرير اح«ه كبودند معتقد  رايز

» تواند از راه برهان و جدل حاصل شودنفوس مردمِ عوام نمي
برانگيختن « لمك، قصدِ متاساسنيبرا .)٥٨٨: ١٣٨٠طوسي، (

: ١٣٨٤ايبرمز، (» هاي خاصّر و عمل بر شيوهكمخاطب به تف
بديهي است كه با اين  ) هدف اصلي بلاغت بوده است.٣٢١

يَبلُغُ) تعريف  -غ بَلَ( هدف، بلاغت بر مبناي ريشة لغوي خود
آوري و در اصطلاح، شيوايي سخن و زبان« گردد؛ به معني
لام با رعايت مقتضاي حال كمال در ايراد كي رسيدن به منتها

  ). ١/٤٥٢: ١٣٩٠(دهخدا، » فصاحت شرطبه
بلاغت  روازآنه بلاغت را كري، بر اين است كابوهلال عس

ند و به كيمه معني و مقصود را به قلب شنونده نقش كاند گفته
لام كلمه و كفهماند و چون مبناي بلاغت بر پاية فصاحت او مي

 ندهيگو ريضمآنچه در  آشكارساختناست فصاحت را به معني 
طا اظهار و خه راز درون را درست و بدون كآنگاه  ،دانداست مي

  ).٨١-٨٣: ١٣٧٢ري، كعس( تعبير نمايد
عني ه حدود بلاغت را فراتر از مكسي بود كجاحظ، نخستين 

 كه نامديملغوي آن دانست. وي بلاغت را اسم جامعي 

 وت، شنيدن، اشاره،كمختلف؛ چون س در وجوهاي، برمعاني
نگاري، دلالت گويي، شعر، خطابه، سجع و نامهاحتجاج، پاسخ

  .)١١٥- ١١٦ /١هـ .ق:  ١٤١٨جاحظ، ( كنديم
 ، دوغهالاعجاز و اسرارالبلا دلائلدرآمدن  نگارش به از پس

تغيير  رفتهرفتهعبدالقاهر جرجاني، الگوهاي بلاغي  اثر معروف
ي متني شد و سوبهيافت و موجب گسترش آن از خطابي 

هاي بعد، زاني و ديگران در دورهاي، تفتكاكدانشمنداني همچون س
امّا  .)١٢١-١٢٣: ١٣٩٠آباد، ( از نظريات وي بهرة وافر بردند

ش از قرن پنجم هـ.ق ه اصول بلاغي پيكتوان گفت مي حالنيباا
ي سايه بر سراسر بلاغت اسلام و تبعيّت آن از فن خطابة ارسطو

ار است انداخته و غالب اهداف و اغراض بلاغت سنتي بر آن استو
تب بلاغت كهاي بلاغي در امّهات اغراض و روش كهيطوربه

  شاهد اين مدعاست.
اهداف خطابي آن،   تبعبهعلماي پيشين بلاغت  رونيازا

الفصاحه في «اند؛ ردهكبلاغت تعريف  موازاتبه همفصاحت را 
اللغه تأتي علي معني البيان و الظهور، كقوله تعالي: و اخي هارون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. Rhetoric 

واژه  ).٢٦: ١٤٠٢هاشمي، (» هو افصحُ مني لسانا فاَرسله معي
و روشن  (آشكاركردن فصاحت در لغت به دو معناي بيان و ظهور

خداوند متعال: برادرم هارون، مانند سخن  د؛يآيمبودن) 
تر است پس او را با ار و گفتارش روشنكاز من آش گفتنشسخن

ه كشود لم واجب ميكپس براي مت» ٣٤قصص/ «من روانه كن، 
اي به لام را به نسبت مردم تقسيم نمايد و با هر طبقهكطبقات 

اگر  يباشد؛ ولزبان خود سخن گويد و ارادة روشنگري داشته 
ند بر كمي ؛ همان، دلالتبرد كاراي به لمات مُغلق و پيچيدهك

ري، كعجز او از روشنگري و قصور او در فصاحت بيان. (عس
گونه تعريف لغوي اين، ابن اثير از اين باوجود). ١٠٧-١١١: ١٣٧٢

القول لاتتبيّن حقيقهَ  هذاب«گويد: فصاحت، انتقاد كرده، مي
گردد). اما تعريفي ار نميك(با اين تعريف راز فصاحت آش» الفصاحه

رو ي تفاوت، دنبالهكند، در نهايت با اندكرائه ميه او از فصاحت اك
لامي كلام فصيح كهمانا «گويد: شود، مياستادان پيشين خود مي

آن نيازي به رجوع به  كه براي دركار كاست در ظاهر، آش
است؛ لمه كاري در معني، صفت كفرهنگ لغت نيست و اين آش

گاه زيبا و لام صاحبان نظم و نثر در جايكآن در دايرة كه  رايز
  ).٩١تا: ابن اثير، بي(» و مورد استعمال استكني

ميل كفصاحت را ت ٢ه نگاه خطابيكاي سرانجام آخرين حلقه
ند و بعد از آن بلاغت و فصاحت را در تاريخ مدرسي خود كمي

فصاحه المفرد فهي  او امّ«است: الايضاح سازد؛ تعريف رها مي
» خلوصُه مِن تنافر الحروف، و الغرابه و مخالفه القياس اللغوي

). (اما فصاحت مفرد؛ ١٣-١٤ :ق. هـ  ١٤٢٤خطيب قزويني، (
خالي بودن آن از تنافر حروف و غرابت استعمال و مخالفت قياس 

كه  دانديمي نامأنوسلغوي است) وي در ادامه، غرابت را كلمة 
و  براي شناخت آن نيازمند مراجعه به  ستير نآشكامعناي آن 

  تب لغت است.ك
شين بلاغت گفته شد و از نظريات علماي پي كهچنانآن

؛ ت از چهار عيبلمه، خالي بودن آن اسكفصاحت «آيد؛ برمي
» معراهت در سكتنافر حروف، غرابت استعمال، مخالفت قياس و 

  ). ١: ١٣٩٢رجايي، (
ن درهرحال فصاحت دو نوع است: الف) مربوط به معني و آ

رد) و لام از تعقيد. ب) مربوط به لفظ (فصاحت مفكخالي بودن 
ني شيواسخنان ه اصالت عربي داشته باشد. يعكاي است لمهكآن 

ه صاحب ك؛ آن است كلام ديتعقار برند و مراد از كعرب آن را به 
 ١٤٠٧ي، كاكس(گذارد  ديوتردشكانديشه را در انتخاب معني در 

  ). ٤١٦هـ . ق: 

.٢  Rhetoric 



      تحليل انتقادي غرابت استعمال در عيوب فصاحت: و همكاران آريان         ٦٦

 

ات كهاي فوق، نر شده، در همة ديدگاهكبراساس مطالب ذ
  است: تأملقابلزير 

نظران بلاغت سنتي از خطابي صاحب و يلغو. برداشت ١
  لم ـ مخاطب.كمت طرفةكفصاحت بر محوريّت ي

لمه در جهت فهماندن ك. فصاحت، يعني سادگي و روشني ٢
  لم با شگردهاي اقناعي.كاو با مت كردنهمراهمخاطب و 

آن  بودنيعربلمه، ك. مبناي ارزيابي اصالت در فصاحت ٣
. اندكردهه فُصحاء عرب آن را استعمال كاست، مطابق آنچه 

ون كهي انَ ت«بر اين است كه:  مفتاح العلوم تأكيد همچنان كه
ون علي السنه الفصحاء كان ت كلمه عربيه اصليه و علامه ذلكال

ي، كاك(س» ثراًكمن العرب الموثوق بعربيّتهم و استعمالهم لها ا
 ). ٤١٥ . :هـ  ١٤٠٧

؛ در مواجهه با اين نوع تعاريف از فصاحت و سنجش رونيازا
ه جزءِ عيوب فصاحت شمرده كآن با معيارهاي سلبي (آنچه 

  :) موارد زير را بايد در نظر گرفتشوديم
اصالت عربي آن،  آيا فصاحت با اين مباني نظري و) الف

  تواند با ساختار زبان فارسي سازگار باشد؟مي
ختي است؛ آيا شناييبايزب) رسالت بلاغت كه يك رسالت 

گونه برخورد قالبي با مبحث فصاحت، تحليل زباني از متن اين
  ؟شناسياست يا بلاغي و زيبايي

فرض سلبي آن اگر مبناي نظري فصاحت را همين پيش )پ
رار دهيم، آيا لازم نيست كه در نقد مباني آن (عيوب فصاحت) ق

اقتضاي كدام دورة سبكي  هافرضشيپاين  شود كهمشخص 
  نظم و نثر ادب فارسي است؟

تواند آيا فصاحت با اين مباني نظري، در جهان كنوني مي )ت
نظريات جديد،  همهنيااز عهدة تحليل متون ادبي برآيد و در ميان 

  در جريان نقد ادبي معاصر، پويا و استوار بماند؟
كه  هيفرض نيبا اي فوق، اين پژوهش هاپرسش بهباتوجه

از زبان شعري  وناخواهخواه، اشيسلبفصاحت سنتي، با الگوهاي 
نشان   دستور زبانيي خود را بيشتر در حوزة و كاراغفلت ورزيده 

ب فصاحت (غرابت استعمال) را داده است تا بلاغت؛ يكي از عيو
ادبيّت سخن، نقش بسزايي  جاديدر ايي، زداييبا آشنا؛ توانديمكه 

شناسي و بين زبانكند؛ مورد مداقّه قرار داده و با ذره فايا
هاي ه است تا نشان دهد كه اگر در بررسيديكاوشناسي سبك

ساختاري و بلاغي ادب فارسي، بلاغت مخاطب و وضعيت 
تنها استعمال و درزماني زبان در نظر گرفته شود؛ نهزماني هم

 ديدبلكه از  نخواهد بودها مخلّ فصاحت غريب واژه
انه، اين طرز غريب، موجب تمايز سخن نويسنده يا شناسسبك

شناختي متن را بلاغي نيز زيبايي از نگاه و شوديمشاعر هم 
آن  تيّادبشعر يا نثر) ( سخن ادبيجوهرة  رايز. سازديمهموار 

 ي روسي با آشناييهاستيفرمال اصطلاحبه«است كه با غرابت يا
سنتي اما در بلاغت ؛ رديگيم) شكل ٢٥: ١٣٨٦(فتوحي،» زدايي

 جزو عيوب فصاحت شمرده شده است.

مبحث فصاحت از ضروريّاتي است كه بازنگري  لينقدوتحل
ر نيازهاي بلاغت فارسي به شما نيترياديبني آن، از روزآوربهو 

ي به اين هدف، ازيدست، اين مقاله در راستاي نيبنابرا مي رود.
غرابت استعمال) را كاويده و سعي ( يكي از الگوهاي فصاحت

ي زير پاسخي درخور هاپرسشكرده است كه در پژوهش خود به 
  يابد:

تواند در جايگاه غرابت استعمال در بلاغت سنتي مي . آيا١
در نظام » سازي هنريبرجسته« يا» زداييآشنايي«اصطلاح ادبي 

  بلاغي فارسي معاصر قرار گيرد؟
شناسي چه اشكالاتي به شناسي و سبك. از ديدگاه زبان٢

  عيوب فصاحت، وارد است؟ گاهيدر جاغرابت استعمال 
شناسانه به متن ادبي، چه شناسي و نگرش سبك. زبان٣

هايي در جهت تصحيح غرابت استعمال از عيوب فصاحت حلراه
  كند؟زدايي ارائه ميبه آشنايي

عيب فصاحت آيا  عنوانبهبه غرابت استعمال  شدنقائل. ٤
  ي حال  مخاطب در علم معاني نيست؟مقتضانفي نسبيّت ادبي و 

 
  پيشينة پژوهش

در مورد ضرورت بازنگري بلاغت سنتي و همسو كردن آن با 
ار شناختي، مقالات و آثشناسي و زيباييرويكردهاي جديد زبان

است. در اين ميان، نقد مبحث  درآمدهمتعددي به رشتة تحرير 
مباحثي كه جزء عيوب فصاحت ( فصاحت و موضوعات بنيادين آن

و دقت  موردتوجهاصول مبنايي بلاغت  عنوان) بهشودشمرده مي
  زير: در آثاراست. از جمله،  قرار گرفته

با نظري  ي،نقد ادبدرباره ادبيات و ) در، ١٣٨٢ورد ( ديفرش. ١
هايي كه انتقادي دربارة فنون بلاغت فارسي و عربي، با بررسي

به  بردنيپانجام داده؛ به اين نتيجه رسيده است كه براي 
ها گذشتگان، تدوين قواعد دستوري آن دوره در آثارفصاحت 

ضروري است و عيوب فصاحت را بايد در دورة خود با تدوين 
 سي كرد.قواعد دستوري آن دورة بخصوص، برر

 بر آنبلاغت فارسي(معاني و بيان)، ) دركتاب ١٣٨٨( . گلي٢
ي نحو زبان فارسي با نحو عربي در بلاغت انگاركساناست كه ي

ي ساختاري و نحوي اين دو زبان، منشأِ هاتفاوت رغميعلسنتي، 



            ١٤٠٣ پاييز و زمستان، ١٨، پياپي ٢، شماره نهم، سال بلاغت كاربردي و نقد بلاغينشريه علمي 

 

ي هاو جنبهبسياري از اشكالات در حوزة بلاغت فارسي شده 
كرده است. ازجملة اين  تررنگكمي آثار ادبي را شناختييبايز

نبايد  تنهانهموضوعات، مباحث عيوب فصاحت در كلام است كه 
  از محسّنات نيز به شمار آورد.   ديكرد؛ بلكه بارا  عيب تلقي  هاآن

) در مقاله اي؛ تحت عنوان نگاهي انتقادي ١٣٨٦( . فتوحي٣
بت هاي بلاغت سنتي، معتقد است كه غرابه مباني نظري و روش
هاي روسي زدايي در اصطلاح فرماليستاستعمال همان آشنايي

در شعر  ربازيدهاي بلاغي شده كه از است كه اخيراً وارد تحليل
بلاغت مدرسي چندان عنايتي است؛ اما هنوز فارسي وجود داشته 

  داند.به آن نداشته و آن را متعلق به قلمرو نقد ادبي مي
ش فرماليستي عيوب ة خوانمقال) در ١٣٩٣( . غلامي٤ 

هاي نوين در باب شعر نظريه داشتنچشمفصاحت، با پيش 
هاي سبكي اوايل شعر كارايي عيوب فصاحت را در دوره، فارسي

گيرد كارايي داند زيرا هر چقدر از آن دوران فاصله ميفارسي مي
 بر آندهد بخصوص در دورة معاصر. وي خود را از دست مي

گوهاي سلبي براي تحليل انتقادي است كه مبحث فصاحت با ال
در خوانش  كهيطوربهي ناكارآمد است شعر فارسامروزي 

 تنهانهزدايي همخواني دارد، فرماليستي اين مبحث كه با آشنايي
عامل ايجاد ادبيّت و تمايز سخن نيز  ؛توانديمعيب نيست بلكه 

  .بشود
مباني فصاحت (رويكردي  نقد ،در) ١٣٨٧( . سيدي٥ 
ها از نظر است كه غرابت يا زيبايي واژه بر آن، )اختيشنزبان
شناسي جديد بايد در بافت و نظمي كه در آن قرار گرفته زبان

  .دگير قرار موردمطالعهاست، 
كلام از  فصاحت) در مقالة ١٣٩٢( . روستايي و پيراني شال٦

منظر بلاغت فارسي و عربي، به تحليل جايگاه عيوب فصاحت 
اند و بر اين نظر استوارند كه فارسي و عربي پرداخته در بلاغت
نگري و ، در بلاغت فارسي نيازمند ژرفدستنيازامباحثي 

هاي مشابه مند شدن است تا اينكه هم از آوردن سرفصلضابطه
، موردنظرر تدوين آن، مباحث بلاغت عربي اجتناب شود و هم د

  هاي ساختاري زبان فارسي باشد.مطابق با ويژگي
كاربست الگوي فصاحت كلمه  در مقالة) ١٣٩٧( . سيدان٧ 

گزيني در نگارش، شرايطي را كه در كتب بلاغي در فرايند واژه
اند، بيشتر براي حوزة نگارش مفيد براي فصاحت قائل شده

مباحث، غرابت استعمال است كه  نياجملة داند تا بلاغت. از مي
گزيني زبان معيار از نظر ايشان يكي از شرايط مفيد براي واژه

  تواند باشد.مي
) درمقاله اي با عنوان ١٣٩٠( ي مقدمو آزاددار . پشت٨ 

علماي پيشين  رغمبه شناسي عيوب كلام،نقدي بر زيبايي

 تنهانه بلاغت، برآنند كه عيوب فصاحت ذكر شده در كتب بلاغي
سازد بلكه بر بلاغت اي وارد نميبه فصاحت كلمه و كلام صدمه

افزايد، از جمله غرابت استعمال كه (رسايي و زيبايي) آن هم مي
زدايي و        تواند مشمول اصطلاح ادبي آشناييهم مي

سازي هنري باشد وهم  موجب تأمّل و انگيزش برجسته
 شناختي خواننده.زيبايي

مطالعة آثار فوق و ديگر آثاري كه در نقد بلاغت  و بادقت  
كه   باور بود نيبر ا توانياند؛ مبرداشتهي مؤثري هاقدمسنتي 

سنتي و تدوين بلاغتي كه متناسب با  نقد بلاغت وخمچيپرپراه 
، شوديمهموار  ؛ساختارهاي زباني و ادبي زبان فارسي باشد

 شده استي اهينظري كلي و هابحثهرچند كه در اكثر اين آثار، 
و با راهكارهاي كاربردي، مبحث عيوب فصاحت بخصوص 

در آن  گاهيو جاقرار نگرفته  لينقدوتحلغرابت استعمال مورد 
  نشده است.ي سخن مشخص شناسييبايز

  
  شناسي پژوهشروش

ها و تعاريف علماي بلاغت رو داشتن ديدگاهاين پژوهش با پيش
محمد خليل رجايي  معالم البلاغهتا  اكيالعلوم سكمفتاحسنتي از 

در مورد الگوي فصاحت، غرابت استعمال را از دو ديدگاه 
 شاعر وسبك شخصي  ژهيوبهشناختي، ي و سبكشناسزبان

  قرار داده است. لينقدوتحلنويسنده، مورد 
  

 يوبررسبحث

گرايان سنت غرابت استعمال درتعريف و درنگاه
  بلاغت

ناروشن بودنِ  ،خفي بودن ،غموض غرابت در لغت به معني
گانه بودن آن در استعمال و يكي از عيوب سه نامأنوسمعني و 

و مخالفت قياس صرفي است  تنافر حروفيعني غرابت،  ؛كلمه
) مانند فَرَخجي و ٢/٢٠٤٦: ١٣٨٥اند. (دهخدا،كه مُخلِّ فصاحت
 :تَخَجُّم در اين بيت

كركس  نه  /نامم هماي دولت و شهباز حضرت است  «
).                                                                                                                           ٢/١١٠٦: ١٣٧٥(خاقاني، » فرخجي و نه زاغ تَخجُم است

الكلمه وحشيّهُ غيرُ ظاهرالمعني «غرابت را التعريفات  
). ٦٩: ١٣٧٠عني كرده است (جرجاني، م» ولامأنوسه الاستعمال

علاوه بر  معالم البلاغه در علم معاني، بيان و بديع،صاحب 
نامأنوس بودن كلمه در استعمال و واضح نبودن آن از لحاظ معني، 
الفاظ عربي و غيرمتداول در فارسي را كه در نظم و نثر فارسي 



      تحليل انتقادي غرابت استعمال در عيوب فصاحت: و همكاران آريان         ٦٨

 

: ١٣٩٢. (رجايي، دانديمآورند نيز داخل در غرابت استعمال مي
 در اين بيت: ) مانند كلماتي از نوع نعيق و عشيق٢-٣
كه مهجوركردي مرا از عشيقا  /غُرابا مزن بيشتر زين نعيقا  « 
  ).    ٥: ١٣٤٧(منوچهري،»     

در تعريفي كه از فصاحت آورده است، آن را از  العلوممفتاح
هو «و از لحاظ لفظ؛ » خلوصُ الكلام عن التعقيد«لحاظ معني، 

هـ. ق: ١٤٠٧داند. (سكاكي، مي» اَن تكون الكلمه عربيه اصليه
سكاكي،  عقوبيابو توان گفت كه در اين تعريف، مي بادقت) ٤١٦

ت را با عدم ترين دانشمندان علم بلاغت، فصاحيكي از معروف
غرابت استعمال يكي دانسته است. يعني سخني كه خالي از 

  پيچيدگي و اصيل باشد.
ترين كتابي كه به طور واضح از غرابت، سخن به ميان قديمي

است.  الايضاحآورده و آن را جزو عيوب كلام فصيح دانسته، 
والغرابهُ اَن تكون الكلمه وحشيّهُ لا يظهر معناها، في «: ديگويم

(خطيب » معرفته الي ان يُنِقّرُ منها في كتب اللغه المبسوطه
؛ اين شوديم). چنان كه ملاحظه ١٤هـ. ق:  ١٤٢٤قزويني،  

  التعريفات.تعريف هم شبيه تعريف جرجاني است در 
گفت؛ فصاحتي كه بر مبناي ديدگاه گذشتگانِ  توانيم

، شود، فصاحتي است زباني با اهداف خطابي آنبلاغت حاصل مي
كند زيرا آنچه كه  نيتأمنه فصاحتي كه اغراض متني بلاغت را 

آيد، بيشتر مربوط به زبان معيار از الگوهاي سلبي فصاحت برمي
شعري كه با ابهام هنري و است؛ اما زبان با سادگي و وضوح آن 

طلبد شناختي درآميخته است؛ فصاحتي از نوع ديگر ميزيبايي
گويي را شعار بديع و ي شروان اين غرابتمغلق گو همچنان كه

  : نامديمشايستة پيشوايي اهل سخن 
اهل  سخن    / ماآوردههست طريق غريب  اين كه  من    

  ).٥٨:  ١٣٧٥را  سزد  گفتة   من   پيشوا (خاقاني، 
شعار هست طريق غريب نظم من از رسم وسان /  هست «  

  ).٢٥٠:  ١٣٧٥(خاقاني، » و تار از پود شعر من عيبد
  

 غرابت استعمال شناسانةزبانبررسي 

شناسي، زبان يك دستگاه است و تعيين ارزش از ديدگاه زبان
. از اين شوديمدر ارتباط با ساير اعضا ميسّر  عناصر آندقيق 

تواند، حامل پيامي كاملاً يي نميتنهابهمعمولاً كلمات ؛ نگاه
» ماه«نشين خود همراه گردد. مانند واژة روشن باشد بايد با هم

 همچنان كهي! دورودراز: چه ماه روشني! چه ماه مثال نيدر ا
همنشين خود  بهباتوجهدر جملة اول » ماه«شود؛ ملاحظه مي

ه ما» دورودراز« بهباتوجه(روشني) ماه آسمان و در جملة دوم 

، معنا يك امر ثابت و هميشگي نيست، سو گريدتقويمي است. از 
شت زمان دچار تغييراتي گردد و پس از اثرگذممكن است در 

فرهنگي و اجتماعي كاملاً  ،انتقال به دورة بعد به علل سياسي
متروك و از فهرست واژگان آن دوره، حذف يا دچار تحول معنايي 

اي اي كه در دورهبنابراين، واژه، ملطّفه و... شود؛ مانند آزفنداك
هاي بعد كاملاً مفهوم و مورد استعمال بوده، ممكن است در دوره

شناس، سميعي گيلاني، غريب استعمال و متروك تلقي گردد (حق
  ).٩١-٩٤: ١٣٩٢وحيديان كاميار و همكاران، 

اي يا فصاحت آن از توان گفت كه غرابتِ واژهمي رونيازا 
ي رونيو ببافت دروني  درنظرگرفتنسي، تنها با شناديدگاه زبان

اي از است زيرا هر واژه هيتوجقابلمتن و نسبيّت آن با مخاطب 
غريب ، تواند سادهمي ،منظر بلاغت مخاطب و رويارويي او با متن

معناي هر متني به طور «داراي معاني متعدد باشد چرا كه  اي
هيچ متني واجد معنايي  لذاشود ادواري دستخوش دگرگوني مي

مقطعي از تطورّ معنا  دهندةنشاننيست. هر معنايي  شمولجهان
 ني؛ بنابرا)٤٠٣: ١٣٩٨، ندهيپا(» ــ و لذا معنايي نسبي ــ است

براي اين منظور، اول بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود 
  ي در  دگرگوني و تحولات زباني دارد؟ريتأثكه زمان چه 

آمده است كه تركيبي از مفهوم  به وجودهايي انهزبان از نش
و تصوير صوتي هستند. اين تصاوير صوتي همان صورت ذهني 

شان تنها در زمان (آوايي) زبان است كه به دليل ماهيت شنيداري
از ميراث  ماندهيباقجاري و به دليل قراردادي بودن، اختياري و 

توانند در دخالتي نمياما باوجود اين، كاربران  هيچ  اندگذشتگان
نهايت از ميان بي زباناهلآن داشته باشند. هرچند كه 

گزينند اما هاي آوايي براي بيان مفهومي، يكي را برميصورت
در توان فرد  تنهانهاين گزينش نوعي اختيار اجباري است كه 

نيست بلكه اين حاكميت به زبانِ موجود بستگي دارد كه هم از 
گريزان است و هم در طي زمان مثل ساير  اراده و توان فرد

  .استهاي اجتماعي ناگزير از تحول و دگرگوني پديده
اند هاي زباني تنها در بُعد زمان جارياز ديدگاه سوسور نشانه

شوند و نوعي زيرا عناصر آنها يكي از بعد از ديگري نمودار مي
دهند كه داراي دو ويژگي ي را تشكيل ميارهيزنج

  ي هستند.ريناپذيدگرگونذيري و پدگرگوني
هاي ناپذيري زبان به دليل محصول و ميراث نسلدگرگوني

پيشين بودن آن است كه جامعة زباني آن را به همان صورتي كه 
برند اما مسئلة موروثي بودن، زبان پذيرند و به كار ميهست مي

دارد كه قوانين آن را در چهارچوب را هر لحظه بر آن مي
و بررسي  موردبحث چنانآناش در نظر بگيريم و آن را اجتماعي
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قرار دهيم كه در مورد ديگر نهادهاي اجتماعي مطرح است و آن 
يابند؟ بنابراين؛ با اين است؛ نهادهاي اجتماعي چگونه انتقال مي

اين امر كه زبان هميشه ميراث دورة پيشين است؛  درنظرگرفتن
ي است كه در وابستگي با زمان عمل اياجتماعمولود نيروهاي 

، مانند ديگر قوانين موجود و موروثي هر لحظه رونيازاكنند مي
است. در نتيجه، اين عوامل دگرگوني  رييتغقابلزمان  بهباتوجه

يا جمعي، همواره به  گذارد ريتأثفردي  صورتبههر چه باشد، 
 نان كههمچانجامد. يي رابطه ميان معنا و صورت ميجاجابهيك 

ي و كثيف از معني طبعشوخواژه شوخ از معني چرك به ظرافت و 
  ي معنايي يافته است. ، دگرگونبه آلوده بودن ظيغلستبر و 

هاي صوري (آوايي) نيز به همين ترتيب با تبديل و دگرگوني
مانند يابند. تغيير فرايندهاي واجي در جريان زمان تحول مي

  سپيد به سفيد و... هرگز وواژه هگرز به   تحول
عوامل مختلف  ريتأثتحتبنابراين؛  زبان در تداوم زمان،  

اجتماعي و فرهنگي حتي عوامل زباني از نظر معنايي و آوايي 
قابل دگرگوني و تحول است و اين تحولي است محتوم كه شامل 

گردد و هيچ زباني نيست كه در مقابل تغيير و ها ميهمة زبان
ها در طول زمان و زيرا تداوم نشانه تحولات مقاومت كند
 رونياست؛ ازاشناسي ها يك اصل نشانهارتباطش با دگرگوني

اي به جريان افتاد و در اختيار همگان قرار گرفت، كه نشانههمين 
شود. يعني در ديگر از اختيار خارج و به وظيفة خود مشغول مي

كند و مي طول زمان ارتباطش را با ديگر عوامل اجتماعي برقرار
شود زيرا زمان همه چيز را دگرگون به اقتضاي زمان دگرگون مي

سازد ديگر دليلي وجود ندارد كه زبان از اين قانون طبيعي مي
  بگريزد. 

دخالت عامل زمان، مطالعات زباني را در برابر دو محور كاملاً 
  دهد: متفاوت قرار مي

ني زبان . محوري كه مربوط به روابط ميان عناصر هم زما١
 شود. است كه در بررسي آن هرگونه دخالت زمان كنار گذاشته مي

تحولات تاريخي  بهباتوجه. محوري كه در آن عناصر زبان ٢
گيرد. اي ديگر مورد بررسي قرار مياي به مرحلهاز مرحله

هر آنچه مربوط به جنبة ايستايي دانش ماست،  گريدعبارتبه
» درزماني«و هر آنچه به تحولات بستگي دارد » زمانيهم«

به ترتيب » در زماني«و » زمانيهم«است. به همين نحو محور 
اي از تحول آن را نشان نوعي وضعيت زبان و مرحله

 ).٩٨-١١٧ : ١٣٨٩دوسوسور، (دهدمي

خواهان بررسي وضعيت شناسي كه بدين سبب، براي زبان
زباني است؛ ضروري است كه همة مطالب مربوط به چگونگي 

را به يكباره كنار بگذارد و از » در زماني«وضعيت  وجودآمدنبه

بررسي آن چشم بپوشد. براي اينكه توالي رويدادهاي در زماني 
براي گويندة زبان وجود ندارد و براي وي تنها يك مرحله وضعيت 

و آن هم وضعيت هم زماني زبان است.  است حظهملاقابلزباني 
تواند به پوشي كامل از گذشته است كه ميبنابراين؛ تنها با چشم

ضمير گويندگان آن وارد شود زيرا دخالت تاريخ ممكن است 
  داوري او را دچار لغزش سازد.

تواند، مطالعات خود را به يك شناس ميبراي اين كار، زبان
هاي در زماني را در آن كنار و دخالتدورة خاصي محدود كند 

تواند به وضعيت استعمال بگذارد. در اين صورت است كه هم مي
هاي او به عناصر زباني در آن مقطع خاص پي ببرد و هم داوري

گردد. در غير اين صورت هر عنصر زباني حقيقت نزديك مي
محور در زماني خود نسبت به آيندگان غريب و به هم  بهباتوجه

شناس ،  براي يك زبانرونيازاآشنا و فصيح خواهد بود  مان خودز
لازم و ضروري است كه اين تمايزات را پيش چشم دارد تا بتواند 

را از يك سو و توالي آن را از سوي ديگر  موردنظروضعيت زبان 
 :١٣٨٩سور، ودو س( دقيقاً درك نمايد و درگير هر دو زمينه نشود

١١٥-١٢٠.(  
زماني، تحولاتي هستند كه رويدادهاي همگفتني است كه 
هاي ويژگي بهباتوجهي متندرونهاي مربوط به دگرگوني

هاي كوشي و اقتصادي زبان، در فرايندهاي واجي يا دگرگونيكم
درزماني، تحولاتي هستند؛ اما رويدادهاي  افتد؛يمسبكي اتفاق 

سي، عوامل سيا ريتأثتحتي كه متنبرونهاي مربوط به دگرگوني
هاي زبان . در همين راستا، نشانهديآيمفرهنگي و اجتماعي پيش 

  درگذر تاريخ ممكن است، مشمول يكي از چهار وضعيت زير باشد:
اي ديگر به علل سياسي، فرهنگي الف) پس از انتقال به دوره

 ضرورتبهو اجتماعي كاملاً متروك و از فهرست واژگان دورة بعد 
   ...آزفنداك، ملطّفه، برگستوان و. مانند شوديمحذف 

معناي پيشين و پذيرفتن معناي جديد به  دادنازدستب) با 
ها در گذشتة . مانند پيكان و پرّه. اين واژهشوديمدورة بعد منتقل 

دارند؛ اما تحول اند امروز هم وجود زبان فارسي وجود داشته
  اند. معنايي يافته

دهند مانند د ادامه ميپ) با همان معناي قديم به حيات خو
  ...گريه، شادي و

اند؛ گرفتهي جديد معناهممعناي قديم را حفظ كرده و ت) هم
شناس، سميعي گيلاني، وحيديان حق...(، يخچال ومانند سپر

  ).٩٢: ١٣٩٢،كاميار و همكاران
شناس يا يك منتقد ادبي بدون بنابراين؛ اگر زبان 

اي را وارد ي زباني، واژههاوضعيت چهارگانة نشانه درنظرگرفتن
در غرابت استعمال و جزو عيوب فصاحت بداند، بديهي است كه 



      تحليل انتقادي غرابت استعمال در عيوب فصاحت: و همكاران آريان         ٧٠

 

، واژة مثالعنوانبههايي خواهد داشت. در داوري خود لغزش
هاي واژه ، از آنفرناس به معناي نادان، غافل و خواب اندك

متروكي است كه از فهرست واژگان امروزي حذف شده اما در 
هاي دور تاكنون از آن، مثالي براي غرابت شتهكتب بلاغي از گذ

در يك  كهيدرحالشده است  بردهناماستعمال و عيوب فصاحت 
، اين واژه در آثار شاعراني مثل سنايي، عنصري، ساله٢٥٠دورة 

است. از  كاررفتهبهناصرخسرو، مسعود سعد و سيد حسن غزنوي 
 جمله در ابيات زير:

قل ريواس /  نخواهم نيز عاچو خواهم كرد زرق و هزل و «
  ).٣٠٦: ١٣٨٥(سنايي،» بود و فرناس

»           س گفت نقاش چون كه نشناسم / كه نه ديوانه و نه فرنا«
 ).٣٦٨: ١٣٦٣(عنصري،

»    ناسهم از فر داردليبپيش تو همي آيد / هم ز  هانامه«
 ).٤٣٨: ١٣٨٤،ناصرخسرو(

در  وز ماندهبشنوم نيك و بد نبينم راست   /    منم امر«
  ).٢٥٤: ١٣٨٤(مسعود سعد،»  فرناس
ل توست بدان كه فتنه نخسبد در اين زمانه و ليك  /   ز عد«

: ١٣٦٢سيد حسن غزنوي، (»  كه باري شده است در  فرناس
٩٩.(  

كه در يك دورة هم زماني  دستنيازاهايي بنابراين؛ اگر واژه 
ستعمال و از ت ا، جزو غراباندداشتهدر شعر و نثر فارسي كاربرد 

قوانين  دورازبهعيوب فصاحت بدانيم؛ يك لغزش در داوري و 
  شناختي خواهد بود.زبان

  
 عمالشناسانة غرابت استبررسي سبك

هاي زير مطرح شناسانة غرابت استعمال پرسشدر نقد سبك
  است: 
  ؟. بحث غرابت استعمال در كدام شيوة نگارشي مي گنجد١
هاي ساختاريِ فارسي به دگرگوني. آيا مي توان در ادب ٢

  شناسي داشت؟برخلاف قواعد تركيب زبان، نگاه زيبايي
تواند در . سبك شخصي شاعر يا نويسنده چه اندازه مي٣

شناختي اثر او را زيبايي شود ويي كلام او مؤثر واقع زداييآشنا
 هموار سازد؟

اين تأملات را بايد ، ي فوقهاپرسشي به پاسخ  ابيدستدر 
يا سخني، هرگاه از نيازهاي روزمرّه  هر نوشتهدر نظر داشت كه 

درگذرد و در خدمت رفع نيازهاي روحي و معنوي درآيد؛ به كمك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  انگليسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان اتيو ادباستاد زبان   .٣

گذارد، عاطفه، صُوَرخيال و كاربرد هنري واژگان به خواننده اثر مي
دهد حتي به اش حركت ميانگيزد و به انديشهعواطف او را برمي

گردد. از جمله عواملي كه يك متن يير رفتار او منجر ميتغ
، كاربرد هنري زبان بخشديم ارتقامعمولي را تا حدِّ نثر هنري 

جدا ساخته و به  هايروزمرگاست تا از اين طريق خواننده را از 
ي وادارد. در اين راستا شاعر يا شناختييبايزي هازهيانگتأمّل و 

د تركيب زبان، برخلاف نظم معمولي نويسنده، با تصرف در قواع
 جادياهايي را سازي سخن خود، دگرگونيآن، باهدف برجسته

، مخاطب را با اغراض ادبي و  قيطر نياز اتا  كنديم
  .شناختي خود همراه سازدزيبايي

نشيني در ها بر اساس قواعد همدر نثر معيار خبري كه واژه
توان سازند؛ نميرا مي ه اسميگيرند و يك گروكنار هم قرار مي

توليد  تغييري ايجاد كرد زيرا قواعد تركيب زبان فارسي اجازة
 گروه اسمي، دهد. مثلاً از اجتماع چند واژهچنين الگويي را نمي

شود. اگر بتوان ساخته مي» آن دو مرد درستكار ايراني«اي چون 
نشيني اجزاي آن تغييراتي هم داد؛ اين تغييرات در نحوة هم

گروه ، توان در نثر معيار خبري امروزدود خواهد بود. مثلاً نميمح
را ساخت » د مرددو آن ايراني درستكار دانشمن« اي ماننداسمي
: ١٣٩٢شناس، سميعي گيلاني، وحيديان كاميار و همكاران،(حق
١٠(.  

غريب در زبان معيار  و الفاظنامأنوس بودن استعمال تركيبات 
زبان ادبي و شيوة بلاغي آن ايجاب خبري امري آشكاراست اما 

يي، اين نوع زداييآشنا يبراوزن يا  خاطربهكند كه خواه مي
اين تغييرات در يك نوشتار « حالنيبااتغييرات پذيرفتني باشد. 

ي است بررسقابلشناسي توصيفي پذيرفتني و ادبي از نظر زبان
آن  زيرا آنچه در اين ديدگاه مهم است كاربرد زبان و دريافت

است نه تجويز يك قاعده و نظر مطلق براي همه  زباناهلتوسط 
، ارتباط ٣رزمجو( »شناسي تجويزيدوران؛ مطابق نظرية زبان

هاي برخي ساخت همچنان كه) ١٤٠٣، ١٦شخصي، ارديبهشت، 
هنري امروز در شعر معاصر، هر چند كه مطابق الگوهاي صرفي 

پيرِ خشكِ كوچة  اجبلند كعميقِ زمين، «زبان نيستند، مانند 
-٧٩: ١٣٧٢(شاملو، » بست، عبوسِ ظلمتِ خيسِ شبِ مغمومبن

و  اندشدهدر حوزة هنري زبان به كار برده  كمدست) چون ١٢٩
توان آنها ي و تأمّل هستند؛ نميبررسقابلشناختي از نظر زيبايي

گويند شناسان در توضيح آن ميزبان«را غريب استعمال دانست. 
ها و تكواژهايش نشيني واژهز كليه امكانات همهيچ زباني ا
اي كه امروز كاربرد ندارند، هاي بالقوهكند. تركيباستفاده نمي



            ١٤٠٣ پاييز و زمستان، ١٨، پياپي ٢، شماره نهم، سال بلاغت كاربردي و نقد بلاغينشريه علمي 

 

 زباناهلهاي زباني هستند كه ممكن است روزي جزو ذخيره
شناس، سميعي گيلاني، (حق» بخواهند از آن استفاده كنند.

  ). ١٠: ١٣٩٢وحيديان كاميار و همكاران، 
شناسانة زبان را در بررسي صورت؛ ديدگاه سبك نيدر ا

ي آن،  نبايد از نظر دور داشت كاربردشناسواحدهاي زباني از حيث 
هاي فعاليت انساني مستلزم استفاده تمام حوزه«زيرا از اين ديدگاه 

از زبان است. مسلّم است كه ماهيت و اشكال اين نوع استفاده از 
» هاي انساني است.عاليتزبان به اندازة گستردگي و تنوع ف

  ).١٦٩: ١٤٠١، تودوروف، تيتيانوف و همكاران، نيباخت(
گستردگي و  ،ژانرهاي سخن حدومرزيبتنوع  بهباتوجه 

هايي متفاوت را هاي كاربردي آن، سبكپيچيدگي زبان، شكل
ژانر و مقتضيات زماني و  واحوالاوضاعطلبد كه متناسب با مي

ژانر حماسي در يك مقطع خاص،  كهيطوربهمكاني آن باشد 
سبك ويژة خود و ژانرهاي عاشقانه در مقاطع گوناگون سبك 

آن، واحدهاي زباني  تبعبهخاص خود را به دنبال داشته است و 
كاربرد شده در آن ژانر از نظر صرفي و نحوي شكل خاصي به 

  . اندگرفتهخود 
باط واحد واقعي ارت عنوانبهعلاوه بر اين، بررسي گفتار  

ي از ماهيت واحدهايي از زباني را  ممكن تردرستكلامي، فهم 
را  اشينگرجهانسازد كه نويسندة اثر، توسط آن، فرديّت و مي

. بنابراين، اين نوع مُهر و سازديمدر تمام ابعاد اثرش، متجلي 
 نديآفريمي براي اثر اژهيوي فرديّت، مرزهاي دروني گذارنشان

كند. يعني از آثار پيشينيان ار مرتبط متمايز ميكه آن را از ديگر آث
كه نويسنده بر آن تكيه كرده است. (باختين، تودوروف، تيتيانوف 

  ).١٧٦-١٧٧: ١٤٠١و همكاران، 
 كاربردنبهگستردگي زبان، گاهي  بهباتوجهبه همين منظور،  

تواند تأثير بيشتري از كلمة مشهور و يك مترادف غيرمشهور، مي
رد. اينجا دقيقاً منظور ما از غرابت استعمال همين است رايج، بگذا

يعني كاربرد واژگان يا ساخت نحوي جديدي كه در زبان محاوره 
اند، و معيار حتي شعرهاي رايجي كه به ابتذال و روزمرگي رسيده

  كمتر حضور دارند.
تواند ازاين رو، غرابت واژگان يا تركيبات غيرمعمول مي

ي زبان، آنگاه كه شاعر يا زبخشيتما وسيلة خوبي باشد براي
زدايي خواهد قسمت خاصي از كلامش را با آشنايينويسنده مي

گرايي، تواند باستانتمايز بخشد و برجسته نمايد. اين شگرد مي
غريبي باشد كه  ظاهربهجديد يا انتخاب يك مترادف  واژهساخت

ي كه لباسدر «بتواند حياتي تازه به كلام نويسنده يا شاعر بدهد 
(سعدي،  »متكلمان را به كار آيد و مترسلان را بلاغت افزايد

٣١: ١٣٦٦.(  

براي اين منظور؛ دو نمونه از كلام بزرگان ادب فارسي معاصر 
كه استعمال كلمات غريب و  آشكار گرددتا  ميكنيمرا بررسي 

زدايي خود، فرديّت نويسنده و هويتّ غيرمعمول چگونه با آشنايي
 كنديماز ديگر آثار پيشينيان و معاصرين خود، متمايز  ،كلام او را

و از زيبايي و   ديوارد آبدون اين كه خللي به فصاحت سخن 
  بلاغت آن كاسته شود. نمونه اول:  

گفتم/ آن شب نيز/ سورت سرماي دي بيدادها داشتم مي
كرد/ بر سرش نقال/ بسته با زيباترين هنجار/ به سپيدي چون مي

ين دستار/ باستانگان يادگار از روزهاي خوب پارينه/ ململ پر قو
عرصة ناوردهاي هول /گُند گُند اومند/ تهمتن گُرد  رمرديش

اين  /نابرادرسجستاني/ كوه كوهان، مرد مردستان / اين شغاد 
دغل، اين بد برادندر/ زاده او را يك نبهره شوم، يك ناخوب مادندر 

                                                                                                     .)٨٥٢ :١/٤٠١(اخوان ثالث، 
هاي ي مترادفجابههايي كه در اين مثال، به طرز غريب واژه

شناسانه است و ، عمدي و سبكاندشده به كار برده، معمولشان
 اشانهيگراباستاننگري اين كاربرد، فرديّت شاعر و ماهيّت جهان

و از اين طريق طرز او را با همتايانش متمايز  سازديمرا متجلّي 
نوعي پارچه)، ( تندي و تيزي)، ململ( كند. مانند: سورتمي

نبردهاي ( ي هولناوردهايادگاري قديمي)، (باستانگان يادگار
  ) پهلوان دلير(گندگنداومند ) دلير، پهلوان( گنُد، سخت و خطرناك)

تركيب جديد و زيبايي است كه اخوان ثالث با ؛ هانكو كوه
آن به  قراردادن هيمضاف الو سپس با » ان«كوه با  بستنجمع

در وصف رستم  و عظمت، و شكوه ياستوار و يبرتركوه در نماد 
در ، خود همالاناو را از ديگر  رينظيبي و ؛ سرورساخته است

 سرايد:مين فردوسي ناهمچ .كنديمذهن خواننده مجسم 

»  تا جهان آفريد/ سواري چو رستم نيامد پديد نيآفرجهان«
  ).١١٧: ٢/١٣٨١(كزّازي،

پسوند مردِ مردستان؛ تركيب زيبا و منفردي كه با افزودن 
آن به مرد، ذهن خواننده  قراردادن هيمضاف الو با » ستان« مكان

دهد به اين كه اگر شهري پر از پهلوان باشد؛ رستم را سوق مي
  رِ همة آن پهلوانان است يعني پهلوان پهلوانان.س

ي در كاربرد تاريخي آن، مخفف برادراندر) ناتن (برادر برادندر 
مخفف مادراندر،  به معني ( و مادندر )٤٩٢ /١: ١٣٨٦(معين، 

  ). مثال شعري:٢/٢٥٤٣: ١٤٠٠يعني نامادري (دهخدا،  پدرزن
 

 » ري گاه مادندراجهانا، چنيني تو با بچگان  /    كه گه ماد« 
  )٤٧: ١٣٨٧(رودكي، 

هاي ي اين واژهجابهپرواضح است كه اگر اخوان ثالث 
را  هاآنهاي معمول و روزمرة غريب اما هنري، مترادف ظاهربه
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توانست و خيلي هم سهل بود و از نظر برد؛ ميبه كار مي
 وقتچيهشد اما موسيقايي نيز هيچ خللي در وزن شعر ايجاد نمي

  . داشتيوانمشناختي نده را به چنان تأمل و انگيزش زيباييخوان
 قصدبههايي كه در شعر اخوان گراييبنابراين، باستان

؛ دور شده استزدايي و فرديّت سبكي به نمايش گذاشته آشنايي
را در رديف غرابت استعمال بدانيم  هاآناز انصاف خواهد بود كه 

تواند از ديد هنر ها در ادب فارسي، ميبلكه اين نوع استعمال واژه
ي باشد زيرا يكي از شرايط ادبيتّ ابيارزقابلهاي كلام نيز سازه

ها و تركيبات در آن است. مثلاً متن، چگونگي كاربرد واژه
هاي يي صامتراآواجنشيني واژة سورت در كنار سرما و دي با هم
كند كه و مصوت ـــــِ موسيقي خاصي ايجاد مي» ر«و » س«

ماه را در ذهن خواننده يا به طور ناخودآگاه سوت باد سرد دي
مترادف معمول » سورت«بجاي ؛ اما اگر كنديمشنونده پديدار 

شعر، آن خاصيت  ؛ شديمبُرده به كار » تندي و تيزي«آن يعني 
حالا دارد. بقيه  كهداشت ينمدگار را هنري و دل نشيني ِمان

  . نمونة دوم از نثر:انداسيققابلها هم به اين شكل واژه
آتش، است. ، شير نماد آفرينش برتر، نشانة آخشيج مهين 

 ...اهريمن به آهنگ آن كه ضحاك را يكسره به تباهي بكشد
ي خوارگوشترود و او را به چونان خواليگري به نزد ضحاك مي

  دهد.خوي مي
و  سنگگراناين ديد و داوري دربارة شاهنامه كه نامة 

سبب شده است كه شاهنامه متني ...ورجاوند فرهنگ ايران است
و  چيدرپچيپهاي از مازهاي راز و انديشه دوربهانگاشته شود 

  ).٢٨و  ٥٢: ١٣٧٠ديرياب (كزازي، 
از:  اند، عبارتنامأنوس در اين متن ظاهربههاي واژه
ترين)، صفت عالي مه+ين= بزرگ(عنصر)، مهين(آخشيج
 و ماز) ارجمند، داراي فرّ ايزدي(، ورجاوند)آشپز، طبّاخ(خوالگير

  ، پيچيده).وخمچيپ، وشكنني(چ
گفتني است كه نويسندة اين نمونة كوتاه از معدود 

ها و گرايي از ويژگينويسي و باستاننويسندگاني است كه سره
ايشان، با قطع  اقيوسسبكنمود اصلي آثار اوست. آشنايان به اين 

 قصدبهتوانند بر اين  باشند كه سبك نوشتار ايشان و يقين مي
نيست بلكه برخاسته از گرايي (بر ساختگي) هنرنمايي و تصنّع

هاي سرشتين عشق و ايمان وي به بازنمود فرهنگ ملي و زيبايي
گستردگي علوم ادبي  بهباتوجه رونيازازبان و ادب پارسي است. 

هيچ زحمتي آثار خويش توانست بيكه در ايشان سراغ داريم؛ مي
با گزينش  كهيدرحالرا معمول ديگر نويسندگان معاصر بنگارد. 

نويسي و گرايي و سرهع سبك، با شگردهاي باستاناين نو

 قصدبههاي معمول فارسي، خواننده را سازييِ واژهمترادف
شناختي شناسي فرهنگي و ملي در ترازوي تأمّل و زيباييخويشتن

با  ناچاربهمخاطب اين سبك،  كهيطوربه دهديمقرار 
لي زبان و ها و زلاافزايي و ادب گستري خود، پي به زيباييدانش

در نخستين  سهل جوگرايان برد. هرچند كه سادهادب فارسي مي
ها ممكن است خويشتن را در سلوكشان با اين نوع متن

، ملالت خويش را با سختي راه توجيه كردهگمهاي آن پيچيدگي
فرهنگي و  انيجو شتنيخونمايند اما مخاطب اصلي نويسنده، 

ها و غرق در زلال واژهملي است كه با كمي تأمّل، خود را 
  يابند.ها ميانديشه

 باهدفها كه توان بر اين بود كه اين نوع نوشتهدر نهايت مي
در آفريني هاي زبان و ادب فارسي و تأملّشناساندن زلاليِ واژه

توانند در ؛ نمينديآيدرمزدايي به تحرير ، با شگردهاي آشناييآن
مُهر عيوب فصاحت كنار رديف غرابت استعمال قرار گيرند و با 

خواهي نويسنده گذاشته شوند بلكه اين سبك فردي و فرديّت
سازي و سبك شخصي خويش، اثر خود را از است كه با برجسته

  كند.پيشينيان متمايز و ماندگار مي
  

  
 

  گيري نتيجه
يكي از عيوب فصاحت در  عنوانبهمسئلة غرابت استعمال كه 

كتب بلاغي آمده است؛ از دو حالت خارج نيست: نخست اينكه 
اگر به اين موضوع از محور در زماني (تحولات تاريخي) بنگريم 

هاي آن نسبت ي قرار دهيم؛ بدون ترديد، نشانهموردبررسو آن را 
زمان خود معمول يا به آيندگان غريب و نامأنوس و نسبت به هم

  هد بود. فصيح خوا
خود به  شناسانةزبانهاي بلاغي و دوم اينكه اگر در بررسي

نشانة غريبي برخورديم و برايمان مستدلّ گشت كه كاربرد آن 
اي حتي در زمان خود، هم واژه يا تركيب توسط شاعر يا نويسنده

 -ي سازاز نظر صرفي و نحوي و يا واژه -نامأنوس بوده است 
غرابت استعمال  عنوانبهتوان آن را باز هم به قطع و يقين نمي

از عيوب و مُخلِّ فصاحت دانست زيرا احتمال اينكه قصد شاعر 
سازي كلام خود آن، آشنائي زدايي و برجسته از كاربرديا نويسنده 

از منوچهري  توانيم، شاعرانبوده، زياد است. ازجملة اين 
هاي نام برد كه كثرتِ واژه يانيو ناصرخسرو قباد دامغاني

ي زباني هايژگيونامأنوسِ عربي و كاربرد الفاظ كهن و مهجور از 
و اخوان  جيوشي ماينو از معاصرين احمد شاملو،  هاستآناشعار 
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گرايي و استفاده از تركيبات نو و برساخته، ثالث هم در باستان
ل، اين تمايز سبكي و غرابت استعما كهيطوربهبرجسته هستند 

موجب ملالت نگشته بلكه اين عادت  تنهانهزمان خود در هم
شعر فارسي از  رفتبروني، عامل هنجارشكنگريزي و 

اشعار آنان از  زشدنيمتماهاي معمول و تكرار مبتذل و روزمرگي
  پيشينيان و معاصرين خود شده است.  

بنابراين، نگارندگان اين سطور برآنند كه غرابت استعمال 
مخلّ فصاحت نيست بلكه  تنهانهاشتن پشتوانة هنري درصورت د

يا  شاعرانهاي سبكي برخي يكي از برجستگي عنوانبه
 دگاهياز دنويسندگان در مقطع خاصي از تاريخ ادب فارسي، 

 كهيياست؛ اما ازآنجا توجهنيز درخور  آثار آنانشناختيِ زيبايي
ت، مباحثي ميراثي از بلاغت عربي اس ،الگوي ما در بلاغت سنتي

هاي ساختاري زبان و ادب فارسي از اين نوع بدون توجه به ويژگي
ي مانده تفاوتيبتاريخ بلاغت، تكرار شده و در محاق  در طول

  است. 
را از نظر دور داشت اين است كه  آن دينبانكتة ديگري كه  

، رديگيممقتضاي مخاطب شكل  بر اساسي هر كلام
ي و امر نسبيك  توانديم، مسئلة غرابت استعمال نيز جهتنيازا

ممكن است براي يكي در  كهيطوربهمتغيِّر باشد 
ي باشد و بر ديگري شناختييبايزيي هنري و زداييآشنازمرة

  عكس آن اتفاق افتد.  
  

  تعارض منافع 
   .هيچ گونه تعارض منافع توسط نويسندگان بيان نشده است
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